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انگار خانه قلبش در ميان صحن‌ها و گنبدها بود
  عليرضا محمدي

وقتي جنگ تحميلي ۱۲ روزه شروع شد، شهيد 
جهانگير تيموري فقط يك ماه تا بازنشســتگي 
فاصله داشت. او در مرخصي پايان دوران خدمتش 
بود كه با شــروع جنگ به ميدان رزم بازگشت و 
به عنوان يك رزمنده باتجربه هوافضاي سپاه، به 
مصاف دشمن صهيونيســتي رفت و پس از چند 
روز نبرد، در اول تير ســال گذشــته به شهادت 
رسيد. شهيد تيموري را بايد يك مجاهد مشتاق 
شــهادت بدانيم كه عمري در كسوت پاسداري 
خدمت كرد و نهايتاً لباس ســبز پاسداري را به 
پيراهن تك‌سايز شهادت پيوند داد. در گفت‌وگو 
با مهناز مرادي همسر شــهيد، مروري كوتاه به 
۲۸ ســال زندگي مشــترك و خاطرات‌شــان 
داشتيم و از شــهيدي گفتيم كه كمك و خدمت 
به ديگران، جزئي از خصوصيات اخلاقي‌اش بود. 

چند سال با شهيد تيموري زندگي مشترك 
داشتيد؟

ما ســال ۷۶ ازدواج كرديم و تا زمان شهادت ايشان 
در ســال ۱۴۰۴، 28سال همســفر و همراه زندگي 
هم بوديم. آشــنايي به اين ترتيب بود كه در يكي از 
روستاهاي اطراف ســميرم با خانواده شهيد همسايه 
ديواربه‌ديوار بوديم و خانواده‌ها از هم شناخت داشتند. 
همين موضوع باعث شد كه ازدواج ما به شيوه سنتي 
شكل بگيرد. سال ۱۳۷۶ صحبت از خواستگاري مطرح 
شد و ۱۸ مرداد همان سال عقد كرديم. ۲۴ مردادماه 

هم مراسم ازدواج‌مان برگزار شد. 
يعني يك هفته بين عقد و ازدواج‌تان فاصله 

بود؟
بله. چون شناخت خانوادگي و همسايگي از قبل وجود 
داشت، از زمان شروع جدي صحبت‌ها بين خانواده‌ها 
و بعد عقد و ازدواج‌مان خيلي طول نكشيد. در واقع ما 

فقط يك هفته عقد بوديم و بعد ازدواج كرديم. 
اصالت شــما به همــان منطقه ســميرم 

برمي‌گردد؟
ما اصالتاً اهل روســتاي گرموك از توابع شهرســتان 
سميرم هستيم. بعد از ازدواج و گذشت حدود سه سال 
از زندگي مشــترك‌مان، بنا به شرايط كاري شهيد به 
شــهرضا نقل مكان كرديم و از همان زمان تا شهادت 

ايشان آنجا زندگي كرديم. 
شهيد در چه خانواده‌اي رشد كرده بودند؟

هر دو خانواده مثل هم بوديم. از لحاظ اعتقاد و مسائل 
دينــي و فرهنگي، در يــك وضعيت قرار داشــتيم. 
ايشــان يك خانواده مذهبي و انقلابي داشتند و برادر 
بزرگ‌شــان در زمان جنگ به جبهه رفته بودند. خود 
شهيد متولد ســال ۵۳ بود و آن زمان سنش به جبهه 
رفتن نمي‌رسيد. از ســال ۷۴ آقا جهانگير به عضويت 
سپاه درآمد و دو سال بعد هم كه به خواستگاري من 
آمد. در كل يك خانواده مذهبي و سنتي بودند و خود 
ايشان هم در بستر مسجد و بسيج و بعدها سپاه رشد 

كرده بود. 
ايشان چه شروطي براي ازدواج داشتند؟

شــرط خاصي نداشــتند. البته روي مسئله حجاب 
تأكيد و توجه داشتند كه شكرخدا من حجابم طوري 
بود كه نيازي به تذكر نداشــت. خوشبختانه ما از نظر 
فكري، اعتقادي و نوع نگاه به زندگي با هم هم‌عقيده و 
هم‌مسير بوديم و از اين بابت هيچ اختلاف نظري بين 

ما وجود نداشت. 
شما از سال ۱۳۷۶ تا زمان شهادت همسرتان 
حدود ۲۸ سال با هم زندگي كرديد. اخلاق 
و روحيات ايشــان در محيط خانه و جمع 

خانوادگي چطور بود؟
آقا جهانگير انسان بســيار صبور، آرام و مودبي بودند. 
تمام تلاش و دغدغه‌شان در زندگي اين بود كه گرهي 
از كار مردم باز كنند و به ديگران خير برسانند. در رفتار 

با نســل جوان و به‌ويژه فرزندانمان و اقوام، هميشــه 
هدايتگر بودند؛ تشــويق مي‌كردند كه به سمت دين، 
ايمان، نماز و مســجد بروند و راه درست را در زندگي 
پيش بگيرند تــا در آينــده جامعه افــرادي مفيد و 
باايمان بار بيايند. احتــرام فوق‌العاده زيادي هم براي 
والدين‌شان قائل بودند. نوع برخوردشان با پدر و مادر 
همراه با نهايت ادب، تواضع، قدرشناســي بود. براي 
جلب رضايت آنها از هيــچ كاري دريغ نمي‌كرد و آنها 
هم با اينكه ۱۱ فرزند داشتند، خيلي به شهيد تيموري 
وابسته بودند. با اينكه همسرم فرزند پنجم خانواده بود 
و قبل و بعد از ايشان فرزندان ديگري بودند، ولي رابطه 
والدين ايشان با شهيد خيلي خاص و از روي عشق و 

محبت و احترام بود. 
گويا پدر شهيد به تازگي مرحوم شده‌اند؟

بله، مادر شــهيد ســال ۴۰۳ به رحمت خدا رفتند و 
پدرشان هم روز بعد از چهلم شــهید مرحوم شدند. 
مراســم چهلم آقاي تيموري را كه برگزار كرديم، روز 
بعد پدرشــان فوت كردند. همانطور كه عرض كردم 

خيلي علاقه و احترام بين شــهيد و والدينش بود. به 
همين خاطر پدرشوهرم، نتوانست شهادت آقا جهانگير 
را تاب بياورد و 40 روز بعد به فرزند شهيدش پيوست. 

حاصل ازدواج‌تان چند فرزند است؟
ما سه فرزند داريم؛ دو پسر و يك دختر. پسر اول‌مان 
محمدرضا متولد ســال ۱۳۷۷ اســت. پسر دوم‌مان 
احمدرضا متولد سال ۱۳۸۱ و دخترمان مرضيه متولد 

سال ۱۳۸۶ است. 
روش تربيتــي شــهيد در خانه و شــيوه 
برخوردشان با فرزندان‌تان چطور بود؟ روي 

چه نكات تربيتي بيشتر تأكيد مي‌كردند؟
بيشــترين توجه و تأكيد ايشان روي حسن خلق بود. 
هميشه به بچه‌ها يادآوري مي‌كردند كه بايد با مردم 
با خوشرويي، انصاف و احترام رفتار كنند و خودشان 
هم اهل مدارا و خوش‌خلقي بــا مردم بودند. خصوصاً 
كه شــهيد خودش به پدر و مــادرش خيلي احترام 
مي‌گذاشت و همين ادب و احترام را به فرزندان‌مان هم 
ياد مي‌داد. هميشه سعي مي‌كرد بچه‌ها را به مجالس 

اهل‌بيت، مساجد و فضاهاي معنوي ببرد تا از كودكي با 
اين مسير خو بگيرند. روي ولايت‌پذيري، ارادت به مقام 
معظم رهبري و حركت در خط ولايت هم حساسيت 
و تأكيد فراواني داشت و مي‌خواست فرزندانش در اين 
مسير باشــند. در مورد دخترمان هم روي حجابش 
تأكيد داشت و اتفاقاً قرار بود با مرضيه به بيت رهبري 
بروند كه جنگ شروع شد و چند روز بعدش هم آقاي 

تيموري به شهادت رسيد. 
رابطه شهيد تيموري با شهدا چطور بود؟ به 

شهيد خاصي ارادت داشت؟
يك نكته خاصي در اين خصوص بگويم. حدود هفتم 
يا هشتم خردادماه بود كه شهيد به خانه آمد و گفت 
بايد به منزل شهيد محمد معماريان از شهداي دوران 
دفاع‌مقدس برويم، اما متأســفانه آدرسي كه داشتيم 
اشتباه بود و نتوانســتيم خانه ايشــان را پيدا كنيم. 
همسرم مي‌گفت ‌اي كاش آدرس را از خود بنياد شهيد 
گرفته بوديم. به هرحال همينطور ماند تا اينكه تقريباً 
دو هفته بعد جنگ شروع شد و ديگر نتوانستيم به خانه 
شهيد معماريان برويم. راستش هيچ وقت متوجه نشدم 
كه چرا ايشان مي‌خواست به خانه اين شهيد گرانقدر 
برويم. شايد خوابي در اين خصوص ديده بود يا مسئله 
ديگري بود. وقتي از او پرســيدم چرا مي‌خواهي آنجا 
برويم، گفت چيزي نپرسم و اين مسئله مثل رازي در 
خودشان ماند. البته همســرم به شهيدان حاج قاسم 
سليماني و سردار حاجي‌زاده هم بسيار علاقه داشت. 
وقتي كه حاج قاسم شهيد شــد، انگار يكي از اعضاي 
خانواده‌اش را از دســت داده بود. آنقــدر كه در فراق 
ايشــان ناراحت بود. در مورد شــهيد حاجي‌زاده هم 
كه فرمانده ايشان به شمار مي‌رفت، چنين احساسي 
داشت. هميشه مي‌گفت خدا نكند براي سردار اتفاقي 
بيفتد. آنقدر از ايشــان گفته بود كه پسر كوچكم هم 
مي‌گفت خدا نكند ســردار حاجي‌زاده آسيب ببيند. 
با شــروع جنگ ۱۲ روزه و اعلام خبر شهادت سردار 
حاجي‌زاده، همسرم خيلي غصه‌دار شد، اما آن روزها 
بيشتر در محل كارش حضور داشت و فقط يك بار به 
خانه آمد. در كل شهيد تيموري ارادت خاصي به همه 
شهدا داشت. بارها همراه هم به گلزار شهدا مي‌رفتيم 
و زيارت مزار شهدا از برنامه‌هاي هميشگي‌مان بود. آقا 

جهانگير روز قبل از شهادتش كه براي آخرين 
بار به خانــه آمده بود، تلفنــي با يكي از 
دوستانش حرف مي‌زد و همانجا گفت 
كه فلاني به شهادت رسيده و‌ اي كاش 
همچين سعادتي شــامل حال ما هم 
بشود. صبح روز بعد به محل كارش رفت 

و همان روز هم به شهادت رسيد. 
آخرين ديدارتان چه زماني بود؟

وقتي جنگ تحميلي ۱۲ روزه شروع شد، 
همسرم در مرخصي پايان دوره حضور داشت. 

فقط يك ماه مانده بود تا بازنشســته شود. در 
روستا بوديم كه خبر جنگ را شنيديم. بعد آقا 

جهانگير رفت و تا دو روز قبل از شهادتش به خانه 
برنگشت. آن روز خواهرم و همسرش نيز خانه ما 

بودند. هرچه از اوضاع پرسيديم حرفي نزد. فقط 
گفت ان‌شاءالله ما پيروز می‌شــویم و به دشمن 
غلبه مي‌كنيم. زماني كه شــهيد به خانه آمده 
بود، بسيار خســته و بي‌خواب بود، آنقدر رمق 
نداشــت كه حتي بتواند بــه راحتي صحبت 
كند. همانطور كه قبلًا عــرض كردم، يكي از 
همكارانش با او تماس گرفت و كمي صحبت 
كردند. حرف‌هاي‌شان با كد و رمز بود. بعد هم 
كه صحبت از همرزم شهيدشان پيش آمد. 

در نهايت، صبح روز بعد )اول تيرماه( وسايلش 
را جمع كرد و براي هميشــه رفــت. آن لحظات، 
آخرين ديدار حضوري ما بود. همســرم همان روز 
اول تيرماه به شهادت رســيد و روز بعدش هم خبر 

شهادتش را به ما دادند. 
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در اين فاصله تماس تلفني هم داشتيد؟
نه ديگر تماسي نداشــتيم. شــهيد كه در مأموريت‌هایش گوشي‌اش را 
نمي‌برد و در خانه هم به ما گفته بود گوشــي‌هاي‌تان را خاموش كنيد تا 

مسائل امنيتي رعايت شود. 
خبر شهادتش را چه كسي به اطلاع شما رساند؟

همسرم روز اول تيرماه به شهادت رســيد، اما ما از موضوع خبر نداشتيم. 
روز بعد، دوم تيرماه، حوالي ساعت ۹ صبح منزل بودم كه زنگ خانه به صدا 
درآمد. پشــت در رفتم و ديدم يكي از همكاران شهيد به همراه چند نفر 
ديگر از افراد سپاه آمده‌اند. در همان نگاه اول و ديدن چهره نگرانشان، دلم 
لرزيد و متوجه شدم كه براي آقاي تيموري اتفاقي افتاده است. از همكارش 
پرسيدم آقاي تيموري شهید شد؟ ايشان هم تأييد كرد و به اين ترتيب خبر 

شهادتش را به ما دادند. 
پيش آمده بود كه فكر شهادت همسرتان را بكنيد؟

من مدتي قبل از شهادت آقا جهانگير به دلم برات شده بود كه ايشان شهید 
و تشييع پيكرش هم با شكوه برگزار مي‌شود. نمي‌دانم چرا اين فكر به سرم 
افتاده بود. حتي آن را با همســرم در ميان گذاشتم و گفتم كه به نظرم تو 
شهيد مي‌شوي و مراسم تشييع شما شلوغ مي‌شود. خصوصيات اخلاقي 
ايشان طوري بود كه مي‌دانستيم عاقبتش به شهادت ختم مي‌شود. حتي 
خواهرم هم كه با هم ارتباط و رفت‌وآمد خانوادگي زيادي داريم مي‌گفت از 

قبل مي‌دانسته آقا جهانگير روزي شهید خواهد شد. 
همانطور كه گفته بوديد، مراسم تشييع ايشان شلوغ بود؟

بله. جمعيت بسيار زيادي آمده بودند و مراسم باشكوه و كم‌نظيري برگزار 
شد. مردم حضور پرشوري داشتند؛ هم در شهرضا هم در سميرم و هم در 
روستاي زادگاه ايشان، سه بار به پيكر نماز خوانده شد و هر بار هم جمعيت 

زيادي آمده بودند. 
اگر بخواهيد بارزترين صفت شهيد را كه فكر مي‌كنيد باعث 
توفيق شهادت ايشان شــد نام ببريد، به كدام ويژگي اشاره 

مي‌كنيد؟
چند صفت در ايشان بسيار درخشــان بود؛ اول از همه احترام فوق‌العاده 
عميق به پدر و مادر، دوم گره‌گشــايي و دلســوزي هميشگي براي حل 
مشكلات مردم، اخلاق بسيار نيكو و صبورانه در خانه و جامعه و در نهايت 
پيروي خالصانه از ولايت فقيه و خط رهبري و حركت در مسير شهدا. همه 
اين ويژگي‌ها در كنار هم روح ايشان را صيقل داده بود و زمينه شهادتشان 

را فراهم كرد. 
در مورد كارهاي خير شــهيد بگوييد، در ايــن زمينه چه 

فعاليت‌هايي داشت؟
شهيد هيچ وقت از کنار مشكلات ديگران بي‌تفاوت رد نمي‌شد. هر زمان 
مي‌ديد كسي در مسئله‌اي مستأصل مانده يا مشكلي برايش پيش آمده، 
فوراً مي‌گفت خودم پيگيري و حلش مي‌كنم. اگــر فردي تنگناي مالي 
داشت، تا جايي كه در توانشان بود به او كمك مالي مي‌كرد. حتي گاهي اگر 
كسي كاري را بلد نبود يا دست‌تنها بود، به جاي ملامت مي‌گفت گناه دارد و 
نبايد رهايش كرد، بايد هر طور شده كارش را راه بيندازيم. همه امور خير را 
در كمال گمنامي، بدون هيچ‌گونه منتي و براي رضاي خدا انجام مي‌داد. 

از بنايي گرفته تا ديگر كارهاي فني، خيلي كارها از دستش برمي‌آمد. 
خاطره‌اي خاصي از اين دستگيري‌ها و كارهاي جهادي شهيد 

داريد؟
يك‌بار پسرخاله شهيد تعريف مي‌كرد كه آقا جهانگير براي شركت 
در مراسم ختمي به شــيراز رفته بود. گويا آنجا يكي از اقوام شهيد 
نياز مالي شديدي پيدا كرده بود. پسرخاله شهيد تعريف مي‌كرد، 
در ماشين بوديم كه آقا جهانگير دست در جيبش كرد و مقداري 
پول نقد در آورد و از ماشين پياده شد. وقتي برگشت پرسيدم چه 
كار كردي؟ گفت فلاني نياز مالي داشت و اين پول‌ها را به نيت او در 
جيبم گذاشته بودم. گويا شهيد از قبل به كارت آن بنده خدا مبلغي 
پول واريز كرده بود و قبل از رفتن به شيراز آن مقدار مبلغ نقد را به نيت 
ايشان برداشــته و به او داده بود. اين خاطره براي خود من خيلي جالب 
است كه شهيد آنطور در مورد ديگران احساس تكليف و وظيفه مي‌كرد. 

سخن پاياني. 
شهيد جهانگير ۳۰ سال خالصانه در سپاه خدمت و براي امنيت مردم 
تلاش كرد. خدا هم اجر سه دهه خدمت او را با شهادت داد و تنها يك 
ماه مانده به بازنشستگي آقاي تيموري او را با شهادت پيش خودش 
برد. اين شهيد بزرگوار در طول زندگي پربركتش دلش هميشه راهي 
زيارت بود؛ مكه، كربلا، مشهد و قم مقصدهاي آشناي او بودند گويي 
خانه قلبش ميان گنبدها و صحن‌ها بود. با هزينه شخصي خود ديگران را 
هم به مشهد مي‌برد تا شريك ثواب شوند. در دل آرزوي بزرگ‌تري داشت 
و مي‌خواست تعدادي را به كربلا ببرد، اما شهادت زودتر از آن سفر رسيد؛ 

حالا او خود میهمان هميشگي آنجاست. 

شــهيد هيچ وقت از 
کنار مشكلات ديگران 
بي‌تفاوت رد نمي‌شد. 
هر زمان مي‌ديد كسي 
در مسئله‌اي مستأصل 
مانــده يا مشــكلي 
برايش پيش آمده، فوراً 
مي‌گفت خودم پيگيري 
و حلــش ميك‌نم. اگر 
فردي تنگنــاي مالي 
داشت تا جايي كه در 
توانش بود به او كمك 
مالي ميك‌ــرد. حتي 
گاهي اگر كسي كاري 
را بلد نبود يا دست‌تنها 
بود، به جــاي ملامت 
مي‌گفت گنــاه دارد 
و نبايــد رهايش كرد


